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ملی  جشنواره  چهل‌و‌چهارمین  این‌روزها  ساناز قنبری
ی فیلم فجر در‌حالی برگزار می‌شود که غیبت  دبیر چاردیوار

خـــانـــواده بــه‌عــنــوان هسته اصــلــی روایـــت 
فیلم‌ها، بیش از هر عنصر دیگری مشخص 
است. البته این غیبت تازه و اتفاقی نیست؛ این غیبت نتیجه مسیری است که سینمای ایران 
گاهانه خانواده، نسل‌ها و در نهایت بخش مهمی  بیش از دو دهه طی کرده‌؛ مسیری که به حذف آ

از واقعیت اجتماعی منجر شده است. 
بدون  کترها  کارا از  می‌دهد  ترجیح  که  اســت  سینمایی  می‌بینیم،  جشنواره  در  امـــروز  آنچه 
نشان‌دادن پیشینه و خاستگاه خانوادگی‌شان حرف بزند. افراد معلقی که در هزارتوی زندگی، 

انگار هیچ خانواده‌ای ندارند که در کنارش پناه بگیرند و دردشان را درمان کنند! 

    سینمای دهه ‌60؛ خانواده بستری دراماتیک 
در دهه 60، خانواده صرفا یک پس‌زمینه روایی نبود‌؛ ستون اصلی درام بود. حتی در فیلم‌هایی که 
درباره کودک یا برای کودک هم ساخته می‌شد، شبکه خانوادگی معنا داشت. به‌عنوان مثال فیلم 
»خانه دوست کجاست؟« ساخته عباس کیارستمی، فقط روایت داستان یک کودک نیست بلکه 
از مسئولیت‌پذیری او در دل یک جامعه کوچک خانوادگی-محلی حرف می‌زند؛ یا »باشو غریبه 
 کوچک« به‌کارگردانی بهرام بیضایی، هرچند درباره جنگ است اما از مسیر خانواده به آن نگاه می‌کند.  
در »مــادر« به‌کارگردانی مرحوم علی حاتمی، خانواده نه ایــده‌آل است و نه بی‌نقص‌؛ اتفاقا پر از 
اختلاف، سوتفاهم و فاصله است اما همین جمع ناهمگون، هویت ذاتا خانواده‌دوست ایرانی را 
نمایندگی می‌کند. این فیلم نمونه کامل سینمای خانواده‌محور است: چند نسل، چند نگاه، چند 

تضاد و یک محور عاطفی مشترک. 

    سینمای دهه ‌70؛ خانواده کمرنگ می‌شود
دهه 70 را شاید بتوان نقطه بلوغ سینمای اجتماعی ایران نامید. خانواده در این دهه مقدس 
و دست‌نخورده نیست و همچنان میدان اصلی تعارضات است. »لیلا« به‌کارگردانی زنده‌یاد 
داریوش مهرجویی، بحران هویت زن را از دل خانواده بیرون می‌کشد یا مهرجویی در »سارا« و 
»پری« شخصیت زنان را در نسبت آنها با خانواده‌های‌شان قابل فهم می‌کند. در »زیر آسمان 
شهر« هم رخشان بنی‌اعتماد به‌درستی تصویری عریان از خانواده فرودست ارائه می‌دهد که 

هرچند فشار اقتصادی، مناسبات درونی آن را فرسوده کرده اما هنوز از هم نپاشیده‌اند. 
در آثاری که ذکر شد، پدر و مادر و خواهر و برادر به چالش کشیده می‌شوند اما حذف نه. بزرگ‌ترها 
اشتباه می‌کنند، نسل جوان معترض است اما گفت‌وگو وجود دارد و این سینما، سینمایی است 

که هنوز به بلوغ اجتماعی مخاطبش اعتماد دارد. 

    سینمای دهه ‌80؛ آغاز حذف نرم خانواده
از دهه 80 به‌تدریج و با تغییر الگوی تولید فیلم، خانواده بی‌سر‌و‌صدا از داستان‌ها کنار می‌رود. 
گذشته  آنها شخصیت‌ها اغلب تنها هستند،  که در  از فیلم‌هایی  ایــران پر می‌شود  سینمای 
خانوادگی‌شان مبهم است یا اساسا خیلی اهمیتی ندارد! فیلم‌ها عمدتا به روابط زوجین محدود 

می‌شوند و خانواده به مرور، کوچک‌تر و بسته‌تر می‌شود. 
تازه در سینمای بدنه و مستقل، وضعیت حادتر است. فیلم‌ها به چند شخصیت جوان، یک بحران 
گر هم وجود داشته باشد یا از دنیا  شخصی و چند لوکیشن محدود تقلیل پیدا می‌کنند. خانواده ا
رفته یا به یک تماس تلفنی بی‌اثر محدود شده است! این حذف، هرچند به‌نفع تولید ارزان و روایت 

ساده فیلم‌های سینمایی است اما به عمق اجتماعی سینما بسیار آسیب می‌زند. 

    سینمای آپارتمانی‌؛ محصول ترس از روایت پیچیده
حذف خانواده، بیش از هر چیز نشانه ترس اســت‌؛ ترس از نوشتن شخصیت‌های چند نسل، 
ترس از دیالوگ و ترس از تضاد. به عبارت دیگر سینما در چندین سال گذشته اغلب ترجیح داد به 

بحران‌های انسان بدون خانواده بپردازد؛ چون هم قابل کنترل بود، هم ظاهر شیک‌تری داشت. 
که مــدام خــودش را تکرار می‌کند‌؛ آدم‌هایی شبیه هم،  نتیجه‌‌اش هم مشخص بــود، سینمایی 
موقعیت شبیه هم و پایان‌هایی که بیشتر از آن‌که تکان‌دهنده باشند، خنثی و معلق بین زمین 

و هوا هستند. 

    بازیگران پیشکسوت‌؛ حذف حافظه سینما
بازیگران پیشکسوت می‌شوند.  اولین قربانی‌‌اش  از فیلمنامه حــذف می‌شود،  وقتی خــانــواده 
بازیگرانی که نقش‌های‌شان نیازمند تجربه زیسته است، نه صرفا تکنیک. سینمای امروز که برای 

نقش پدر، مادر یا بزرگ خانواده نقشی نمی‌نویسد، عملا این نسل را کنار گذاشته است. 
اما این فقط یک مساله صنفی نیست؛ این یعنی حذف حافظه تاریخی سینما. بازیگرانی مثل 
عــزت‌الله انتظامی، نیکو خردمند، ژاله علو، جمشید مشایخی و محمدعلی کشاورز فقط بازیگر 
نبودند، آنها نوعی نگاه، بیان و تجربه را با خود داشتند که حذف تدریجی‌شان سینما را نه‌تنها 

جوان‌تر نکرد بلکه آن را سطحی و بی‌ریشه کرد. 

    جشنواره فیلم فجر‌؛ بازتاب یا بازتولید بحران؟
گر همه‌چیز را به گردن فیلمساز بیندازیم. جشنواره فجر  با تمام آنچه گفته شد، بی‌انصافی است ا
با انتخاب و اولویت‌هایش، نقش مهمی در تثبیت این روند دارد. وقتی فیلم‌های خانواده‌محور 
جایی در رقابت ندارند، پیام روشن است: »این نوع روایت، دیگر اهمیتی برای سینما ندارد.«  
که خود را »ملی« می‌نامد، نمی‌تواند نسبت به حذف مهم‌ترین نهاد اجتماعی  جشنواره‌ای 
گر خانواده در سینما دیده نمی‌شود، جشنواره باید سؤال کند که چرا؟ نه این‌که  بی‌تفاوت باشد. ا

به‌جای سؤال، این غیبت را عادی‌سازی کند.  
جامعه امــروز ایــران با بحران گفت‌وگو، شکاف نسل‌ها و تنهایی مواجه اســت. این‌ها مسائلی 
نیستند که با حذف خانواده از سینما حل شوند. اتفاقا سینما باید این بحران‌ها را به تصویر بکشد‌؛ 

همان‌کاری که سال‌ها پیش در »زیر پوست شهر« یا »مهمان مامان« انجام داد. 
حذف خانواده از سینمای ایران، حذف بخش حقیقتی 
مهم از جامعه ایرانی اســت. این حــذف، به فقر روایــت، 
حذف بازیگران پیشکسوت و گسست سینما از مخاطب 
منجر می‌شود و نتیجه‌‌اش می‌شود جشنواره‌ای که بیش 
از آن‌که آیینه جامعه باشد، بازتاب یک سلیقه محدود و 
گر بخواهد دوباره  محافظه‌کارانه است. سینمای ایران ا
تاثیرگذار باشد، چــاره‌ای نــدارد جز این‌که خانواده را، با 

تمام زخم‌ها و تناقض‌هایش، به قاب برگرداند. 

   سکوت دیگر فضیلت نیست!یادداشت

در احادیث و روایــات متعدد و همچنین اشعار و ادبیات پارسی ازجمله در 
کلام سعدی، حافظ، مولانا، صائب، عطار و دیگر بزرگان بر فضیلت سکوت 
کید شده است  گاهی و اطلاع تأ بجا و پرهیز از اظهارنظر  در صورت عدم آ
، سکوت دیگر یک فضیلت نیست‌؛ یا دست‌کم چنین   اما در دنیای امــروز

وانمود می‌شود. 
شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های تصویری و پلتفرم‌های شخصی، فضایی 
ساخته‌اند که در آن »حرف زدن« نه‌تنها مجاز بلکه یک ضرورت تلقی می‌شود. 
هر کسی که دیده می‌شود، باید حرف بزند‌؛ و هرچه بیشتر دیده می‌شود، باید 

درباره موضوعات بیشتری حرف بزند. 
در این میان، سلبریتی‌ها، چهره‌های ورزشــی، بازیگران سینما و تلویزیون، 
، به بازیگران اصلی  گرها، اینفلوئنسرها و حتی آشپزهای مشهور خوانندگان، بلا
میدان اظهارنظر تبدیل شده‌اند. آنها از تربیت فرزند می‌گویند، بابت سیاست 
آمــوزش،  ــاره  دربـ می‌پیچند،  روان‌شناختی  نسخه‌های  می‌گیرند،  موضع 
گاهی حتی برای  مهاجرت، خانواده، دین، ازدواج و طلاق نظر می‌دهند و 
میلیون‌ها نفر تصمیم‌سازی می‌کنند. مخاطب اغلب فراموش می‌کند که این‌ 
فرد در این حوزه‌ها آموزشی ندیده و تجربه علمی ندارد. آنچه باعث پذیرش 

سخن او می‌شود، نه استدلال بلکه محبوبیت است. 

   سلبریتی و بلاگر‌؛ رسانه‌ای بدون سردبیر!

گرها لزوما افراد متخصص نیستند‌؛ آنها اشخاص  چهره‌ها، سلبریتی‌ها و بلا
ــده« هــســتــنــد. دیـــده‌شـــدن، در عــصــر شــبــکــه‌هــای اجــتــمــاعــی،  ــ ــده‌ش ــ »دی
که بــدون نــظــارت، بــدون مسئولیت‌پذیری و  معادل قــدرت اســت. قدرتی 

بدون‌پاسخگویی اعمال می‌شود. 
 ، در گذشته، چهره‌ها و سلبریتی‌ها بیشتر نقش سرگرم‌کننده داشتند. بازیگر
، مرز  ، مسابقه مــی‌داد‌؛ خواننده، می‌خواند اما امــروز بازی می‌کرد‌؛ ورزشکار

میان »حرفه« و »هویت اجتماعی« فرو ریخته است. 
سلبریتی امروز فقط یک بازیگر یا ورزشکار نیست‌؛ او یک »رسانه شخصی« 
، بدون هیأت تحریریه، بدون راستی‌آزمایی  است. رسانه‌ای که بدون سردبیر
و بدون پاسخگویی، هر لحظه در حال تولید پیام است. این رسانه شخصی، 
میلیون‌ها مخاطب دارد‌؛ مخاطبانی که اغلب از سنین نوجوانی با این چهره‌ها 
ارتباط عاطفی برقرار کرده‌اند و آنها را نه صرفا به‌عنوان هنرمند یا ورزشکار بلکه 

به‌عنوان الگوی زندگی می‌شناسند. 

   جابه‌جایی مرجعیت؛ از تخصص تا شهرت

دکتر محمدعلی الستی، جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه در گفت‌وگو 
را مصداق پدیده‌ »جابه‌جایی مرجعیت«  ایــن وضعیت  ــواری«  ــاردی با »چ
می‌داند. به‌گفته او، نتیجتا هر شخص حقیقی یا حقوقی که ارزش شهرت را، 
صرف‌نظر از علت آن دارا باشد، به‌عنوان منبعی موثق برای اظهارنظر پذیرفته 

می‌شود و این‌گونه مرز میان تخصص و شهرت از بین می‌رود.
وی می‌گوید: »ما با نوعی سوگیری شناختی به‌نام جابه‌جایی مرجعیت مواجه 
هستیم که طی آن فرد به‌جای اعتماد به متخصصان معتبر که شایستگی و 
اعتبار ارائه طریق، آموزش و مشاوره در حوزه‌ای مشخص را دارند، به اشخاصی 
که صاحب شهرت، آن‌هــم در زمینه‌ای متفاوت  مراجعه و اعتماد می‌کند 
که از عوارض عصر اطلاعات و  هستند. ریشه اصلی این اختلال فراصنعتی، 
ارتباطات یا به عبارتی دقیق‌تر از پیامدهای انقلاب رسانه‌ای به‌شمار می‌آید، 

انحراف در کارکرد اطلاع‌رسانی و تبلیغات از طریق پوشش رسانه‌ای است.«
الستی تصریح می‌کند: »در نتیجه، برخی افراد به شخصیت‌های برجسته یا 
کترهایی تبدیل می‌شوند که مورد پوشش رسانه‌ای قرار می‌گیرند و توجه  کارا
آنها و عموم را جلب می‌کنند؛ بنابراین تمرکز افکارعمومی به ایجاد شهرت برای 

این مراجع معتبر منجر می‌شود.«
که  این جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه ادامــه می‌دهد: »افــرادی 
براثر تلاش‌های خود منشأ خدمات واقعی برای مردم بوده‌اند، به‌طور طبیعی 
، آنها را به چهره‌هایی  شایسته‌ شناخت و محبوبیت هستند و همین مسیر
که محصول و معلول پوشش  ایــن جاذبه شهرت  مشهور تبدیل می‌کند. 
گفته شــد علت پوشش  کــه  ــت، بــا محبوبیت-که همان‌طور  رســانــه‌ای اس
بایستی  که  شهرت  ترتیب،  به‌این  می‌شود.  گرفته  است-اشتباه  رسانه‌ای 
پدیده و معلول تخصص و اعتبار افراد باشد، خود به محرک و انگیزه‌ای برای 

مراجعه‌ رسانه‌ها و مردم تبدیل می‌شود.«
 ، الستی جابه‌جایی مرجعیت را مصداق بــارز مسخ می‌داند. در این مسیر

قدرتی که باید مورد تبعیت مراجع ذی‌صلاح باشد و در رسانه‌های هوشمند 
بــازنــشــری انــتــقــادی یــابــد، تماما استحاله مــی‌شــود. ایــن جــریــان جعلی با 
نادیده‌گرفتن قدرت واقعی انسان، آن را به جلوه‌های ظاهری شهرت تقلیل 

داده و عملا توانمندی‌های مخاطب بالغ را معطل می‌گذارد.

   اظهارنظرهای هیجانی و تند به‌جای منطق و تخصص

اما آیا دیــده‌شــدن، مجوز دانستن است و چرا برخی چهره‌ها و سلبریتی‌ها 
به خودشان اجــازه می‌دهند وارد همه حوزه‌ها ‌شوند؟ این پرسش، یکی از 
کلیدی‌ترین بخش‌های این گزارش است و دلایل متعددی را می‌توان برای آن 
برشمرد. دلیل اول این است که شبکه‌های اجتماعی به محتوای احساسی، 
جنجالی و قطبی‌شده پاداش می‌دهند و اظهارنظرهای تند، غیرکارشناسی و 
هیجانی، بیشتر دیده می‌شوند. سلبریتی‌ها به‌خوبی این قاعده را می‌شناسند 

گاهانه در این مسیر حرکت می‌کنند. گاهانه یا ناآ و آ
ــت؛ یعنی شهرت طولانی‌مدت،  دلیل دوم بــه »تــوهــم‌دانــایــی« مــربــوط اس
که »من چون موفقم، پس می‌فهمم«.  به‌تدریج این تصور را ایجاد می‌کند 
این توهم دانایی، فرد را به اظهارنظر درباره موضوعاتی سوق می‌دهد که هیچ 

ارتباطی با تخصص او ندارد.
سومین دلیل اما »سکوت متخصصان« اســت؛ چون در بسیاری از مــوارد، 
کارشناسان واقعی یا کمتر دیده می‌شوند یا زبان رسانه‌ای ندارند. این خلأ، 

میدان را برای چهره‌های مشهور باز می‌گذارد.

   چرا حرف چهره‌ها این‌قدر اثرگذار است؟

که ارزش شهرت را،  به اعتقاد دکتر الستی: »هر شخص حقیقی یا حقوقی 
صرف‌نظر از علت آن، دارا باشد به‌عنوان منبعی موثق برای اظهارنظر پذیرفته 
می‌شود و بدین‌گونه مرز میان تخصص و شهرت از بین مــی‌رود. این پدیده 
یعنی جابه‌جایی مرجعیت یا جایگزینی شخصیت متخصص با چهره مشهور 
شایسته‌سالاری  جانشین  را  ستاره‌سالاری  اجتماع  عرصه  در  سلبریتی،  یا 

می‌کند.«
برای درک عمق این مسأله که چرا حرف سلبریتی‌ها این قدر اثرگذار است، باید 
به چند عامل کلیدی توجه کرد. عامل کلیدی اول، »رابطه عاطفی با مخاطب« 
ــودی« نشان می‌دهند؛ از زنــدگــی شخصی  ــت؛ سلبریتی‌ها خــود را »خـ اس
صمیمیت  این  موفقیت‌ها.  و  شکست‌ها  از  احساسات‌شان،  از  می‌گویند، 

 از آزمایشگاه تا میدان ایمان

 شهادت 
در اوج پرواز

چرا خانواده از مرکز توجه سینما به حاشیه رانده شده است؟ 

دوران طلایی خانواده در سینما

 خانه‌تکانی‌؛ سنتی زیبا 
با رعایت اصول ایمنی

با نزدیک شدن به نوروز، خانه‌تکانی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و 
ک‌کردن  ماندگارترین آیین‌های ایرانی در خانه‌ها شروع می‌شود. پا
گرد و غبار، شستن پرده‌ها، جابه‌جایی وسایل و مرتب  خانه از 
کردن کمدها، همگی نشان از آمادگی برای شروع سالی تازه است. 
با این حال، آمارها نشان می‌دهد هر سال در همین روزهای پایانی 
سال، تعداد زیــادی از افــراد دچار حوادثی مثل سقوط از ارتفاع، 
بریدگی  تنفسی،  مسمومیت  شیمیایی،  سوختگی  برق‌گرفتگی، 
ــوادث اغلب بــه دلیل  و آســیــب‌هــای عضلانی مــی‌شــونــد. ایــن حـ
بی‌توجهی به نکات ایمنی ساده اما مهم رخ می‌دهند. در ادامه 

مهم‌ترین اصول ایمنی در خانه‌تکانی نوروزی را ذکر می‌کنیم. 

    برنامه‌ریزی اصولی‌؛ اولین قدم ایمنی
خانه‌تکانی بدون برنامه‌ریزی، معمولا با عجله، خستگی و فشار 
کارها را  روانــی همراه اســت. بسیاری از افــراد تلاش می‌کنند تمام 
در یک یا دو روز انجام دهند که همین موضوع احتمال بروز خطا 
و حادثه را زیــاد می‌کند. بهتر اســت، پیش از شــروع، فهرستی از 
کارهای‌تان را تهیه کنید و آنها را براساس اولویت و توان بدنی خود در 

چند روز تقسیم کنید. اختصاص زمان مشخص برای استراحت، 
نوشیدن آب و خــوردن غذا به حفظ تمرکز و کاهش خطر کمک 
کرده و  کند  کنش بدن را  می‌کند. فراموش نکنید که خستگی، وا

احتمال اشتباه را بالا می‌برد. 

    ایمنی در ارتفاع‌؛ چهارپایه و سطوح بلند
از  یکی  بــالایــی  کابینت‌های  و  شیشه‌ها  لوسترها،  کـــردن  تمیز 
ک‌ترین بخش‌های خانه‌تکانی است. استفاده از نردبان  خطرنا
یــا چهارپایه غیر اســتــانــدارد، شکسته یــا لــق می‌تواند ‌بــه سقوط 
و آسیب‌های جــدی منجر شــود. نــردبــان باید پایه‌های سالم و 
ضد‌لغزش داشته باشد و روی سطحی کاملا صاف قرار گیرد. هرگز 
برای رسیدن به ارتفاع بالاتر، روی پله آخر نردبان نایستید یا دست 
خودتان را بیش از انــدازه دراز نکنید. همچنین ایستادن روی 
ک است. بهتر است  صندلی، میز یا وسایل ناپایدار به شدت خطرنا
هنگام کار در ارتفاع، ‌فرد دیگری در خانه حضور داشته باشد تا در 

صورت بروز مشکل کمک کند. 

    رعایت اصول ایمنی برق
خانه‌تکانی معمولا با شست‌وشو همراه اســت و همین موضوع 
کردن لوستر،  خطر برق‌گرفتگی را افزایش می‌دهد. پیش از تمیز 
پنکه سقفی، پریزها، کلیدها یا هر وسیله برقی، حتما جریان برق 

خلبانان  مهم‌ترین  از  اقبالی‌دوگاهه  علی  خلبان  سرلشگر 
نیروی هوایی ایران و از قهرمانان ماندگار دفاع‌مقدس بود. 
او در خانواده‌ای مذهبی و وطن‌دوست بزرگ شد و از همان 
سال‌های جوانی روحیه‌ای منظم، شجاع و مسئولیت‌پذیر 
داشــت. علاقه زیــادش به پــرواز باعث شد وارد نیروی هوایی 
شود و پس از آموزش‌های سخت و تخصصی، به عنوان خلبان 

کند. با آغــاز جنگ تحمیلی،  کــار  جنگنده فانتوم شــروع به 
که داوطلبانه در  بود  اولین خلبانانی  از  اقبالی‌دوگاهه  علی 
کــرد. او به دلیل  عملیات‌های بــرون‌مــرزی و حساس شرکت 
مهارت بالا و جسارت در اجرای ماموریت‌ها، به‌سرعت به یکی 
نیروی هوایی تبدیل شد. بسیاری  از ستون‌های عملیاتی 
از عملیات‌های مهم هوایی علیه اهــداف راهبردی دشمن 

با هدایت یا حضور مستقیم او انجام شد و نقش موثری در 
تضعیف تــوان نظامی ارتــش بعث عــراق داشت.سرانجام در 
یکی از ماموریت‌های حساس رزمی، هواپیمای او مورد اصابت 
قرار گرفت و علی اقبال‌دوگاهه در راه دفاع از استقلال و تمامیت 
ارضی ایــران به شهادت رسید. نام او برای همیشه در تاریخ 

نیروی هوایی و حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند. 

 از قلم 
تا فرماندهی 

وقتی  سلبریتی جای کارشناس می‌نشیند
محمدعلی الستی، جامعه‌شناس ارتباطات: مرز میان تخصص و شهرت از بین رفته است و با پدیده جایگزینی شخصیت متخصص با چهره مشهور مواجه هستیم

هــر کــســی کــه دیـــده مــی‌شــود، شــنــیــده مــی‌شــود‌؛ در 
ز  ز میان »تخصص« و »شهرت« به‌طر سال‌های اخیر، مر
نــگــران‌کــنــنــده‌ای کــمــرنــگ شـــده اســـت. در گذشته، 
تربیتی،  اظهارنظر  دربــاره مسائل اجتماعی، فرهنگی، 

ــوی کــارشــنــاســان،  پــزشــکــی یــا ســیــاســی، عــمــومــا از سـ
تجربی  یــا  علمی  سابقه  دارای  افـــراد  و  صاحب‌نظران 
ــردی در  ــ ــت فـ ــ وز، کـــافـــی اس ــر ــ ــ ــا امـ ــ ــام مـــی‌شـــد‌ ام ــجـ انـ
یا  ی  آشپز موسیقی،  سینما،  زش،  ور مانند  عرصه‌ای 
ی  مجاز فضای  در  سرگرم‌کننده  محتوای  تولید  حتی 
ــاره هر  ــ ــد دربـ ــدان ــا خـــود را مــحــق ب ــه شــهــرت بــرســد ت ب
موضوعی اظهارنظر  کند. ایــن پــدیــده، گرچه در ظاهر 
نشانه »آزادی بیان« تلقی می‌شود امــا در بطن خود 

ــرای خـــانـــواده، سبک زنــدگــی و  پــیــامــدهــای عمیقی بـ
تربیت نسل نوجوان دارد‌؛ پیامدهایی که کمتر مورد 

توجه قرار گرفته‌اند. 
واقــعــیــت ایــن اســت هــر حــرفــی، هرچند کــوتــاه، بی‌اثر 
نیست‌؛ در جامعه‌ای که خانواده، محور سبک زندگی 
است، نمی‌توان نسبت به سخنان چهره‌های پرنفوذ 
بخواهند  چه  سلبریتی‌ها،  و  چهره‌ها  بــود.  بی‌تفاوت 
و چه نخواهند، الگو هستند امــا الگو بــودن، پیش 

مهدی جابری
وزنامه‌نگار  ر

فاطمه نوروزی
وزنامه‌نگار  ر


